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خائن درجه یک!
گروهک منافقین با همزیستی متجاوزان بعثی برای همیشه لکه ننگ تاریخ ایران باقی ماند

بــا آغاز تجاوز رژیم بعث عراق در آخرین روز 
تابستان 1359 فضای سیاسی کشور نیز همچون 
فضــای جامعــه دســتخوش تغییر و تحول شــد؛ 
اغلــب گروه‌هــا و جریان‌هــای سیاســی بلافاصله 
تجــاوز صدام را مــورد نکوهش قــرار داده، اقدام 
به صدور بیانیه کرده و برای حضور در جبهه‌های 
جنگ اعلام آمادگی کردند اما رفته‌رفته در روند 
جنــگ تغییــر موضــع دادنــد و در جبهــه مقابل 

جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.
مهم‌تریــن گروهــی کــه عملکرد مرمــوزی در 
دوران دفاع مقدس داشــت ســازمان مجاهدین 
خلــق )منافقیــن( بــود. ایــن ســازمان نــه تنها تا 
پایــان جنــگ در موضــع خــود باقی نمانــد بلکه 
نیروهای خــود را به جبهه دشــمن بعثی منتقل 
کــرده و علنــاً در مقابــل هموطنــان ایرانــی خود 
صف‌آرایی کرد. مضاف بر آن، منافقین درحالی 
کــه ایــران درگیر جنــگ با دشــمن خارجــی بود، 
با ترور ســران نظــام و دامن زدن بــه ناامنی‌های 
 داخلــی بزرگ‌ترین خیانت را به مــردم ایران روا 

داشتند.
اما ایــن همه سیاســت‌های خبیثانه منافقین 
نبــود. به‌منظور تحلیــل دقیق عملکرد ســازمان 
منافقیــن در طــول جنــگ 8 ســاله رژیــم بعــث 
علیــه ایــران به ســراغ یکــی از اعضای جداشــده 
ســازمان مجاهدیــن خلــق رفتیم که بیــش از دو 
دهه ســابقه همــکاری با ســازمان در کارنامه‌اش 
دیده می‌شود. ابراهیم خدابنده به گفته خودش 
از ســال 1359 تا 1382 عضو ســازمان مجاهدین 
خلــق بــوده در پاســخ بــه این ســؤال کــه چگونه 
جــذب ســازمان شــد، می‌گویــد: »از ســال 1359 
جذب ســازمان مجاهدین خلق شــدم و به‌مدت 
23 ســال تــا ســال 1382 درون ســازمان بــودم. 
عمدتاً در بخش روابط‌ بین‌المللی این ســازمان 
بــوده و البتــه مقاطعــی هــم درعراق بــودم و در 
بیش از 20 کشــور مأموریت‌هایی را برای سازمان 
اجرا کردم که آخرین مأموریتم در سال 1382 در 
 ســوریه بود که آنجا دستگیر شدم و بعد به ایران 

مسترد شدم.«
خاطــرات  و  ذیقیمــت  اطلاعــات  کــه  وی 
ناگفتــه‌ای از حضــور دو دهه‌ای خود در ســازمان 
و جلســات ســری و محرمانه با شــخص مسعود 
رجــوی دارد، در یــک گفت‌و‌گــو بســیاری از ایــن 

اطلاعات را ارائه داد.
بــا ابراهیــم خدابنــده دربــاره مســائل مهمی 
همچون سیاســت‌های منافقین در طول 8 ســال 
جنــگ تحمیلــی، روابط ســازمان بــا رژیم بعث 
عــراق قبــل از آغاز جنــگ، فعالیت‌هــای رجوی 
بــه نفع صــدام، عملیات‌هــای نظامی ســازمان، 
عملیــات فــروغ جاویــدان یا همــان مرصــاد و... 
صحبت کردیم. خدابنده نــکات قابل توجهی را 
برای نخستین بار در این گفت‌و‌گو عنوان کرده که 

مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. 

ëë بســم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برای شــروع بحث
به‌عنــوان واکاوی هرچــه بیشــتر نقش ســازمان 
تحمیلــی،  جنــگ  دوران  در  خلــق  مجاهدیــن 
چه تحلیلــی از سیاســت‌های کلی و خط مشــی 

سازمان در آن دوران دارید؟
خدابنــده: اگر یــک مقدار به عقــب برگردیم، 
در 25 بهمن 57 به فاصله 3 روز بعد از پیروزی 
خلــق  مجاهدیــن  ســازمان  اســامی،  انقــاب 
نمایندگانی را به ســفارت شــوروی سابق فرستاد 
و درخواســت کمک و ســاح کرد. حتــی روس‌ها 
تعجــب کردند و گفتند شــما که انقلابتــان پیروز 
شــده و منافقیــن در جــواب گفتنــد »نــه انقــاب 
اصلی هنــوز مانده و این انقلاب اصلی نیســت« 

که بعد به جریان دستگیری سعادتی رسید.
بعدهــا هــم معمــولًا رجــوی در حرف‌هایش 
کدهایی می‌داد که وقتی راجع به آن فکر می‌کنم 
می‌بینــم کــه خیلی چیزهــا را به‌صــورت کد بیان 
می‌کــرد. از جملــه اینکــه رجوی در یک نشســتی 
در عــراق مطرح کــرد که ما در ایران برای کســب 
قــدرت بــه حمایــت یــک ابرقــدرت نیــاز داریم. 
ســازمان به‌دنبال این بود که به وسیله هر قدرت 
خارجی بتواند قدرت را در ایران به‌دست بیاورد.

 اولیــن ارتبــاط ســازمان بــا عــراق غیــر از آن 
جریــان هواپیماربایــی بــه قبــل از جنگ ایــران و 
عــراق برمی‌گــردد. وقتی صدام ســقوط کرد یک 
نــوار کــه تمــام دیدارهــای نماینــدگان بعثــی بــا 
مجاهدین خلق بود بیرون آمد که اینها در کتابی 
با عنوان »خوابگردها« توسط مرکز اسناد انقلاب 
اســامی به چاپ رســید. اگر به ایــن‌ فیلم‌ها نگاه 
کنید می‌بینید که مثلًا عنوان می‌شــود فخرالدین 
حجــازی در انتخابــات مجلس نفر اول شــد. این 
معلــوم اســت که به ســال 58 برمی‌گــردد. نکته 
مهــم کــه در ایــن ملاقات‌هــا می‌بینید آن‌اســت 
که مشــوق صدام حســین بــرای حمله بــه ایران 
منافقین هســتند. یعنی منافقین، ایران را خیلی 
ضعیف و خود را قوی و مســلط نشــان می‌دهند. 
بعــداً فهمیــدم کــه رجــوی قبــل از ســفرش بــه 
پاریس در ســال 1360، دو بار به‌صورت مخفیانه 
مقامــات  طریــق  از  و  داشــته  ســفر  پاریــس  بــه 
فرانســوی با مقامات عراقی ارتبــاط گرفته و طی 
یــک هماهنگی قــرار بود کــه بعثی‌هــا از خارج و 
منافقیــن از داخل شــروع کنند. خــود رجوی هم 
در صحبت‌هایــش می‌گفــت کــه با واســطه‌گری 
فرانســه به آنجا رفته اســت. بعد کــه آمد تحلیل‌ 
می‌کــرد که جمهوری اســامی 6 ماه یا یک ســال 
مســلحانه  قیــام  اصــاً  می‌شــود.  ســاقط  دیگــر 
مجاهدیــن که در ســال 60 شــروع شــد بــا تأخیر 
اتفــاق افتاد چون قــرار بود زودتر انجــام بگیرد و 

همزمان با حمله صدام باشد.
موقعی که در ســال 59 جنگ شــروع شد من 
مسئول انجمن دانشــجویان مسلمان انگلستان 
هــواداران مجاهدیــن خلق بودم. تــازه هم عضو 

ایــن ســازمان شــده بــودم چــون پیــش از آن در 
انجمن اســامی فعالیت می‌کردم. وقتی جنگ 
شروع شد ما تظاهراتی را علیه رژیم بعث عراق 
اعلام کردیم. اتفاقاً تمام ایرانی‌های انگلستان از 
هــر گروهی که بودند اســتقبال کردند. چهار هزار 
نفــر در پارکلین جمع شــدند و تظاهــرات خیلی 
خوبی انجــام دادند و انعکاس خیلی زیادی هم 
داشــت. ما فکــر می‌کردیم کــه کار خیلــی خوبی 
کردیم. شــب که با تهران تماس گرفتیم از سوی 
سازمان مورد توبیخ قرار گرفتیم که چرا این کار را 
انجام داده‌ایم؟ چرا اجازه نگرفته‌ایم؟ ما تازه به 
ســازمان آمده بودیم و نمی‌دانســتیم که آب هم 
می‌خوریــم باید اجازه بگیریم ولــی منطقاً کار ما 
کار درســتی بود. حتی می‌خواســتند مــا را منحل 
کننــد درصورتــی که مــا کار بــدی نکــرده بودیم. 
مــا علیه دشــمنی که بــه ایــران حمله کــرده بود 

تظاهرات برپا کردیم.
حتــی مســئول مــا در تهــران می‌گفــت بــه ما 
گفتنــد که از تهــران خط داده شــده اســت. بعداً 
وقتــی بــه اینهــا رســیدگی می‌کردنــد مشــخص 
می‌شــد که جایی از اینها طلبــکاری می‌کردند که 
چرا مثلًا دستگاه شــما چنین تظاهراتی را انجام 
داده اســت؟ در آن تظاهــرات درگیــری کوچکــی 
هــم با بعثی‌هــا صورت گرفــت که بــه تظاهرات 
حمله کردند. خلاصه اینکه ســازمان از ابتدا خط 
همــکاری با عــراق را داشــت ولی در ســال 65 با 
کنار گذاشــتن بنی‌صدر توسط رجوی، سازمان به 
زائده جنگ تبدیل شد و هدفش هم فقط قدرت 
بود. علت کنار گذاشــتن بنی‌صدر از شورا این بود 
که رجوی گفــت ما می‌خواهیم به عــراق برویم. 
بنی‌صــدر هــم دیــد کــه روزگاری در ایــن طــرف 
فرمانــده کل قــوا بوده حالا باید بــرود آن طرف و 

روبه‌رو باشد این دیگر خیلی زشت بود.
ëë یکی از گره‌های ذهنی که درباره ســازمان هیچ

وقت باز نمی‌شود، همین پیوستن علنی رجوی 
به صدام بود. افکار عمومی چه واکنشــی در این 

زمینه داشت؟
دارم؛  رابطــه  ایــن  در  خاطــره‌ای  خدابنــده: 
وقتــی مــن آمدم ایــران، مرحوم پــدرم می‌گفت 
مــن هرچیــزی را راجــع بــه ســازمان می‌پذیــرم، 
هــرکاری کــه کرده‌انــد؛ حتــی ترورهــا را؛ ولی یک 
چیزی کــه در دنیــا منطقاً هیچ کــس نمی‌پذیرد 
همکاری با دشــمن متجاوز اســت. این ربطی به 
دین ندارد، در منطق هر کشوری خیانت حساب 
می‌‎شود. بعداً من فهمیدم در انگلستان و برخی 
کشور‌های اروپایی که مجازات اعدام وجود ندارد 
یک اســتثنا هســت و آن هم همکاری با دشــمن 
در حال جنگ اســت کــه اینجا یک اســتثنا وجود 
دارد و حکــم اعدام اســت. پدرم می‌گفت که من 
نمی‌دانــم شــما با چه منطقی رفتیــد و این کار را 
انجــام داده‌اید؟ مــن گفتم اینقدر قــدرت فریب 
رجــوی بالا بــود که همه فکــر می‌کردنــد یک کار 
میهنــی و اســامی انجــام می‌دهنــد تــا جایی که 
دشــمن‌تر از جمهــوری اســامی در دنیــا وجــود 

ندارد.
ëë نســل جــوان شــاید از دهــه 60 فقــط ترورهای

منافقیــن و عملیــات مرصــاد در تابســتان 67 را 
شنیده باشــد. منافقین در آن دوران که مصادف 
با دوران جنگ تحمیلی بود چه فعالیت‌هایی را 

برای رژیم بعثی صدام انجام می‌دادند؟
خدابنــده: ســازمان از قبــل شــروع جنــگ در 
بغــداد دفتــر داشــت و فعالیــت می‌کــرد. رادیــو 
صدای مجاهد که پخش می‌شــد در خاک عراق 
بــود و در واقــع بــا کمــک بعثی‌ها راه‌اندازی شــد 

و خــود تلویزیــون عــراق در روز آنتــن در اختیــار 
را  برنامه‌هایشــان  کــه  مــی‌داد  قــرار  مجاهدیــن 

پخش کنند.
از طــرف دیگر ســازمان یکســری نیروهــا را به 
عراق برده بود که برای ارتش بعثی فعالیت‌های 
شناســایی و اطلاعاتی در اطراف مرزها داشــتند. 
یــک عــده از این نیروها که ســازمان توانســته بود 
جذب کند خودشــان قبــاً در ارتش بودند که هم 
تجربه و هم یکسری اطلاعات داشتند. مثلًا نحوه 
کدگذاری و نحوه شــنود را مسلط بودند خصوصاً 
در رابطه با ارتش می‌توانستند خیلی از اطلاعات 

را به دست بیاورند.
در طــول دوران جنــگ کــه مــن هــم در عراق 
بودم این را می‌دانم که ســازمان در سرتاســر مرز 
پایگاه‌های شــنود داشــت مثلًا یکی از پایگاه‌های 
شــنود در نزدیکــی خانقیــن بــود. یــک اتاقــی را 
در آن گــردان بــه منافقیــن داده بودنــد کــه آنها 
بــا یونیفرم‌هــای بعثــی می‌آمدنــد. یعنــی خود 
ســربازان آن پادگان نمی‌دانستند که اینها ایرانی 
هســتند. با ماشین‌های عراقی به آنجا رفت‌وآمد 
می‌کردنــد و حتــی خــود افســرهای پــادگان خبر 
نداشــتند کــه در آن اتــاق چــه اتفاقــی می‌افتــد؟ 
آنتن‌های بلندی داشــتند و تمام مکالمات سپاه 
و ارتــش و نیــروی انتظامــی را ضبط، پــردازش و 
از آن اطلاعــات خــارج می‌کردند. چــون به زبان 
فارسی مســلط بودند رمزگشایی می‌کردند و این 
اطلاعــات را به‌صــورت بولتــن تدوین کــرده و در 

اختیار بعثی‌ها قرار می‌دادند.
یک نمونه‌ای که من خودم در جریانش بودم 
این بــود که بعثی‌ها موشــک‌هایی داشــتند که تا 
تهــران می‌آمد و تهــران را مــی‌زد. در صورتی که 

ایران موشــکی نداشــت تا بغداد را بزند. سازمان 
افــراد را جمــع می‌کرد که مثلًا موشــک به تهران 
زده شــده و ما نگران خانواده‌های شــما هستیم. 
ایــن خیلــی عجیب بود. ســازمان می‌گفت شــما 
بــا خانواده‌ها تماس بگیرید تا حــال آنها را جویا 
شــوید که آیا ســالم هستند؟ موشــک کجا خورده 
از طریــق  را  ایــن تماس‌هــا  و چــه شــده؟ بعــد 
دســتگاه‌هایی که به آنها دونبش می‌گفتند یعنی 
ارتبــاط بــا آلمان می‌گرفتند و آن شــخصی که در 
تهــران گوشــی را برمی‌داشــت فکر می‌کــرد که از 
آلمان تماس گرفته شــده اســت و شماره آلمان 
می‌افتــاد. می‌گفت که مــن دارم از آلمان تماس 
می‌گیرم و شــنیدم که موشــک از عــراق خورده و 
شــما خوبیــد؟... آنها هم جــواب می‌دادند که ما 
خوبیم و موشــک فلان جا خورده و این اطلاعات 
را مجانی در اختیار صدام می‌گذاشــتند که دفعه 
بعــد خواســتند بزننــد به چــه شــکل هدف‌گیری 
و  تماس‌گیرنــده  خــود  جریــان  ایــن  در  و  کننــد 
خانواده طرف خبر نداشــتند که اطلاعات به این 

شکل منتقل می‌شود.
هنــوز هــم ایــن روش جمــع‌آوری اطلاعــات 
توســط ســازمان ادامــه دارد و الان ســازمان هزار 
نفــر را در تیرانــا پــای کامپیوتــر نشــانده و اینها از 
طریــق شــبکه‌های اجتماعــی بــا فضــای ایــران 
ارتبــاط می‌گیرنــد. مثــاً کــدام تحریم بیشــتر اثر 
گذاشــت؟ الان شــرایط اقتصــادی بــه چه شــکل 
اســت و تحریم‌ها به چه شکل فشار آورده است؟ 
و اینکه مردم خســته شــدند یا نه؟ این اطلاعات 
را می‌گیرنــد در اختیــار امریــکا قــرار می‌دهنــد. 
قبــاً از طریــق تلفــن و تخلیــه تلفنی بــود حالا از 
طریق اینترنــت و از طرق مختلف حتی از طریق 

وقتی من آمدم ایران، مرحوم پدرم می‌گفت من هرچیزی 
را راجع به سازمان می‌پذیرم، هرکاری که کرده‌اند؛ حتی 

ترورها را؛ ولی یک چیزی که در دنیا منطقاً هیچ کس 
نمی‌پذیرد همکاری با دشمن متجاوز است. این ربطی به 
دین ندارد، در منطق هر کشوری خیانت حساب می‌‎شود. 
بعداً من فهمیدم در انگلستان و برخی کشور‌های اروپایی 

که مجازات اعدام وجود ندارد یک استثنا هست و آن 
هم همکاری با دشمن در حال جنگ است که اینجا یک 
استثنا وجود دارد و حکم اعدام است. پدرم می‌گفت که 

من نمی‌دانم شما با چه منطقی رفتید و این کار را انجام 
داده‌اید؟ من گفتم اینقدر قدرت فریب رجوی بالا بود 
که همه فکر می‌کردند یک کار میهنی و اسلامی انجام 

می‌دهند تا جایی که دشمن‌تر از جمهوری اسلامی در دنیا 
وجود ندارد
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